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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرمایش و نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعل اله مقامه الشریف) است. مرحوم شیخ در بیان اصل نظریه فرمود:
عمومات وارد شده در قرآن و یا سنت پیامبر به عنوان حم ظاهری و مقیدات و مخصصات که بعداً در کلام صادقین آمده حم

واقع است به این بیان که هر چند خدای تبارک و تعال و پیامبر واقعا خصوص را اراده کردند اما آن را به صورت متصل
نیاوردند بله علم این مخصصات توسط پیامبر به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین به وص بعدی تا خاتم الاوصیاء (علیهم السلام)

منتقل شدهاست.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در ادامه مفرماید «فالحاصل» با تتبع اخبار به این نتیجه مرسیم که عمومات و اطلاقات به حسب ظاهر خال از
قرینه متصله است در نتیجه وظیفه تبیین این عمومات و سایر مسائل توسط پیامبر به وص بعدی و توسط وص بعدی به سایر

اوصیاء به ودیعه گذاشته شدهاست. در مرحله بعد اوصیاء آنچه را که بیانش به مصلحت بوده بیان کردند و آنچه را که
مصلحت در اخفای آن بوده مخف کردند.[1]

بررس دیدگاه مرحوم شیخ

در عبارت شیخ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: علم ت ت مخصصات و مقیدات توسط پیامبر به امیرالمؤمنین (علیه السلام) داده شدهاست و فرموده خاص این
عام فلان مطلب است و هذا.

احتمال دوم: ائمه (علیهم السلام) به سبب قوهای که خدای تبارک و تعال نزد ایشان قرار دادهاست متوانند بفهمند مخصص
این عام چیست و مراد از «اودعه علم ذل» هم همین قوت، قدرت و توانای در فهم است. به نظر ما این احتمال اقوی است.

در توضیح مطلب باید بوئیم در مورد عمومات و اطلاقات قرآن کریم از امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین وارد شده که در
هنام نزول هر آیه پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) در مورد شأن نزول، هنام نزول و سایر خصوصیات برای من توضیح

مدادند.[2] تمام اینها تحت عنوان مصحف امیرالمومنین جمعآوری و پس از پیامبر توسط ایشان منظم شد.
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نته اول در مورد مصحف امیرالمومنین ممانعت از منتشر شدن از آن پس پیامبر است توسط خلیفه دوم است چون او
مدانست برخ خصوصیات نقل شده در مورد منافقین شامل او مشود و آنها در مصحف ذکر شدهاست.

نته دیر اناره تحریف نسبت به شیعه است. به نظر ما اولین کس که در قرآن ادعای تحریف کرد خلیفه دوم و در آیه شیخ و
شیخه است. اما در مورد مصحف امیرالمومنین چون آیات به همراه توضیح ذکر مشد طبیع است که لحاظ حجم از قرآن

موجود بیشتر باشد چون اگر قرار باشد برای هر آیه سه سطر هم توضیح ناشته شده باشد از لحاظ حجم حداقل باید سه برابر
باشد. در نتیجه اینکه وهابیت یا اهل سنت مگویند شیعه قرآن غیر از قرآن موجود دارد امری غلط و از روی نادان است چون
مصحف امیرالمومنین حاوی اصل قرآن و نات توضیح است. لذا شیعه هیچاه قائل به تحریف نبوده و از حیث تاریخ مبدأ

قول به تحریف اهل سنت هستند.

اما در مورد اطلاقات و عمومات که از پیامبر صادر شدهاست چنین کلام را از امیرالمؤمنین نداریم. مر قائل بوید به قیاس
مساوات یا اولویت یا به حسب ظاهر حال چون پیامبر قرآن را چنین توضیح داده پس در مورد کلمات خودشان هم همین روال

ادامه داشتهاست.

در مقابل این ادعا باید گفت معنای این حرف که پیامبر به امیرالمومنین هزار باب از علم را یاد داد که از هر باب هزار باب باز
شد[3] این نیست که پیامبر ت ت ابواب را به امیرالمؤمنین یاد داد بله به این معناست که آن قوهی قدسیهی الهیه که توسط

خداوند در نفس پیامبر قرار داده شده، در امیرالمؤمنین و سایر ائمه هم بوده و به برکت آن قوه و همچنین مصحف امیرالمومنین،
علم التاب که علم به ظاهر، تفسیر و باطن کتاب است در نزد ائمه وجود دارد.

ضمن اینکه بیان ت ت ابواب اولا واقع نشده و ثانیاً خلاف متعارف و ظاهر حال است. متعارف و ظاهر حال از تعلیم هزار
باب از علم این است این قوه با عنایت پیامبر به ایشان اعطا شدهاست. اعطا به عنایت پیامبر به این سبب است که شئون و فرق

بین نب و امام حفظ شود و اینها مساوی با یدیر نباشند؛ چون اینها وص پیامبر هستند پس نب به عنوان واسطهی در ثبوت
برای ایداع این قوه در نفوس ائمه معصومین (علیهم السلام) مشود. این همان چیزی است که ما از آن به تفویض یاد مکنیم و

این مطلب در روایات که مشتمل بر تفویض تشریع به ائمه (علیهم السلام) مانند پیامبر است، وارد شدهاست.[4]

الاخبار» یعن فرماید «المستفاد من التتبع فشود و اینکه شیخ مبه نظر ما از عبارت مرحوم شیخ تفویض استفاده م
اخباری که مربوط به شئون ائمه است نه اینکه مراد اخباری باشد که از صادقین رسیدهاست چون مخصص و مقید در کلمات

صادقین و روایات مطلقهی در کلمات پیامبر نیاز به تتبع ندارد و اصلا عنوان مسئله مورد بحث است.

شاهد اصل ما ذیل عبارت شیخ است که مگوید «فبينوا ما رأوا فيه المصلحة» یعن تشخیص مصلحت در بیان و اظهار در
اختیار خود اینها بودهاست نه اینکه پیامبر به امیرالمؤمنین فرموده باشد این مخصص که مربوط به فلان کلام مطلق من است

را شما یا اولادتان باید در فلان زمان بیان کن چون در این صورت دیر رعایت مصلحت معنا ندارد. ائمه به سبب وجود قوهای
که خدا برایشان قرار داده زمان وجود مصلحت برای بیان مخصص را تشخیص داده و در همان زمان بیان مکردند. در نتیجه

این احتمال وجود دارد که بعض از مقیدات و مخصصات هم ذکر نشده و حضرت حجت (عج) آنها را بیان مکند.

دیدگاه مرحوم نائین در اشال به مرحوم شیخ و بررس آن

مرحوم نائین در مقام اشال به مرحوم شیخ مگوید راه که شما رفتید محال است چون اگر مصلحت حم واقع و تام
مربوط به مفاد مخصصات منفصله است باید در زمان صدور عمومات بیان شود و اگر مصلحت آنها تام نیست چرا مگوئید



عنوان واقع را دارد بله همان عام باید به عنوان حم واقع بیان شود.[5]

جواب اشال نائین خیل واضح است به این بیان که هر چند ممن است چیزی ثبوتاً مصلحت داشته باشد ول این امان هم
وجود دارد که هنوز مصلحت برای اظهار آن وجود نداشته باشد و به بیان دیر نائین بین مصلحت واقعیه و مصلحت در اظهار

خلط کردهاند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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الخاص، و لا محالة يون الخاص ناسخا لا مخصصا، فف الحقيقة الاحتمال الثالث يرجع إل الاحتمال الأول و هو النسخ.» فوائد
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